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گنج‌حضور،‌بخش‌ششم۹۸۹خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

عزم‌ها‌و‌قصدها‌در‌ماجَرا
گاه‌گاهی‌راست‌می‌آید‌تو‌را

۴۴۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ست‌این‌ها‌با‌سبب‌سازی‌گاهی‌در.‌در‌ماجرای‌زندگی‌عزم‌می‌کنی،‌تصمیم‌می‌گیری‌و‌قصد‌می‌کنی
.درمی‌آیند‌و‌چیزی‌را‌که‌به‌دنبال‌آن‌می‌روی‌به‌دست‌می‌آوری
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تا‌به‌طَمْعِ‌آن‌دلت‌نیّت‌کند
بارِ‌دیگر‌نیّتت‌را‌بشکند

۴۴۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
زیاده‌خواهی،‌حرص،‌آز:‌طَمْع-

دوباره‌.‌دوباره‌طمع‌می‌کنی،‌نیّت‌می‌کنی‌و‌می‌گویی‌حالا‌که‌این‌کار‌درست‌شد،‌دنبال‌کار‌دیگر‌بروم
می‌شکند،‌درحقیقت‌نیّت‌تو‌را‌خداوند.‌برنامه‌ریزی‌می‌کنی‌و‌جلو‌می‌روی‌ولی‌این‌‌بار‌به‌هدفت‌نمی‌رسی

«.من‌هستم»زیرا‌می‌خواهد‌نشان‌دهد‌که‌
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ور‌به‌کلّی‌بی‌مرادت‌داشتی
دل‌شدی‌نومید،‌اَمَل‌کَی‌کاشتی؟

۴۴۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
آرزو:‌اَمَل-

‌کنی‌و‌نیتِ‌اگر‌خداوند‌تو‌را‌به‌کلی‌بی‌مراد‌کند‌و‌به‌هیچ‌کدام‌از‌چیزهایی‌که‌با‌سبب‌سازی‌فکر‌و‌عمل‌می
.رسیدن‌به‌آن‌ها‌را‌داری،‌نرسی،‌دیگر‌آرزو‌نمی‌کنی

.‌‌یداری‌هستنداین‌ها‌مکانیسم‌ب.‌توجه‌کنید‌این‌خواسته‌ها‌و‌بی‌مرادی‌ها‌به‌بیداریِ‌ما‌کمک‌می‌کنند:‌نکته
.ولی‌ما‌می‌ترسیم،‌ناراحت‌می‌شویم‌و‌با‌واکنش‌و‌گریه‌و‌زاری‌فرصت‌را‌از‌دست‌می‌دهیم
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ور‌نکاریدی‌اَمَل،‌از‌عوری‌اش
کَی‌شدی‌پیدا‌بَر‌او‌مَقهوری‌اش؟

۴۴۶۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
خوارشده،‌مغلوب:‌مَقهور-

تی‌است‌منظور‌از‌عور‌حال.‌]اگر‌انسان‌در‌دلش‌آرزو‌نمی‌کاشت‌و‌دنبال‌چیزهای‌بیرونی‌نبود،‌عور‌می‌ماند
ن‌با‌در‌این‌صورت‌چگونه‌بدون‌هم‌هویت‌شد.[‌که‌هشیاری‌هنوز‌با‌چیزی‌همانیده‌نشده‌و‌بی‌فرم‌است

ی‌اش‌چیزها‌خودش‌را‌به‌عنوان‌هشیاری‌تشخیص‌می‌داد‌و‌به‌غالب‌بودن‌خداوند‌و‌هیچ‌کاره‌بودنِ‌من‌ذهن
کر‌همان‌طور‌که‌با‌دیدن‌ماه‌در‌آسمان،‌به‌وجود‌آسمان‌پی‌می‌بریم،‌از‌طریق‌یک‌آرزو‌یا‌ف]پی‌می‌برد؟‌

در‌حالتی‌‌که‌اگر‌.‌منیز‌می‌توانیم‌به‌عنوان‌هشیاری‌بی‌فرم‌خود‌را‌بشناسیم‌و‌بدانیم‌که‌این‌من‌ذهنی‌نیستی
یم،‌این‌به‌صورت‌هشیاری‌بی‌فرم‌می‌ماندیم‌و‌درد‌هشیارانه‌ناشی‌از‌چسبیدن‌به‌چیزها‌را‌نمی‌کشید

.[شناسایی‌ممکن‌نبود
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وان‌شما‌باید‌یک‌روزی‌به‌این‌نتیجه‌برسید‌که‌تمام‌کارها‌در‌دست‌خداوند‌است‌و‌ما‌به‌عن:‌۱نکته‌
ا‌ذهن‌این‌موضوع‌را‌هر‌کسی‌باید‌در‌درون‌برای‌خودش‌حل‌کند‌و‌بداند‌که‌ب.‌من‌ذهنی‌هیچ‌کاره‌هستیم

‌عین‌حال‌یعنی‌اگرچه‌همچنان‌برای‌رسیدن‌به‌جایی‌سبب‌ها‌را‌پشت‌سرهم‌می‌چیند‌اما‌در.‌حل‌نمی‌شود
.بر‌جاهلی‌و‌عاجزی‌خود‌واقف‌است‌و‌می‌داند‌یک‌مسبب‌دیگری‌وجود‌دارد‌که‌همه‌چیز‌در‌دست‌اوست

می‌خواست‌اگر‌هم‌به‌آن‌چیزی‌که.‌بنابراین‌باید‌لحظه‌به‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌کند‌تا‌ببیند‌او‌چه‌می‌گوید
.نرسد‌باز‌هم‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌و‌از‌این‌که‌چیزی‌یاد‌گرفته‌‌خوشحال‌می‌شود

‌مرادی‌اگر‌شما‌هر‌بی.‌شما‌می‌گویید‌عقل‌من‌ذهنی‌من‌مغلوب‌عقل‌خداوند‌است‌و‌من‌شاد‌هستم:‌۲نکته‌
هید،‌نترسید،‌را‌فرصتی‌برای‌یادگیری‌بدانید‌و‌در‌برابر‌آن‌با‌فضاگشایی‌شاد‌باشید،‌واکنش‌نشان‌ند

.خشمگین‌نشوید،‌نرنجید‌و‌گریه‌و‌زاری‌نکنید‌یعنی‌مغلوب‌شده‌اید

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

لیلاخانم‌۱۵۱۹قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



آن‌که‌بیند‌او‌مُسَبِّب‌را‌عَیان
کَی‌نَهَد‌دل‌بر‌سبب‌های‌جهان؟

۳۷۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ت‌به‌سبب‌های‌اگر‌کسی‌فضاگشایی‌کند‌و‌مُسَبِّب‌یعنی‌خداوند‌را‌عیان‌ببیند‌که‌در‌کار‌است،‌دراین‌صور
.جهان‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌دل‌نمی‌بندد،‌مطیع‌آن‌ها‌نمی‌شود‌و‌بر‌حسبِ‌آن‌ها‌فکر‌نمی‌کند

ت‌چنین‌شخصی‌اگر‌هم‌برحسب‌سبب‌ها‌فکر‌کند،‌به‌طور‌جامد‌به‌آن‌ها‌نمی‌چسبد‌و‌هم‌هوی:‌نکته
‌گذارد‌و‌به‌آن‌چیزی‌هم‌که‌می‌خواهد‌حتّی‌اگر‌نرسد،‌آن‌را‌کنار‌می.‌نمی‌شود‌که‌باید‌حتماً‌به‌آن‌ها‌برسد

‌ها‌هستند‌و‌مثل‌پرندگان‌که‌وقتی‌می‌خواهند‌آب‌بخورند،‌اگر‌ببیند‌در‌آن‌جا‌آدم.‌دنبال‌چیز‌دیگری‌می‌رود
.گرفتاری‌وجود‌دارد،‌می‌روند‌و‌در‌جایی‌دیگر‌آب‌می‌خورند
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عاشقان‌از‌بی‌مرادی‌هایِ‌خویش
با‌خبر‌گشتند‌از‌مولایِ‌خویش

۴۴۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.خداوند‌باشدعاشقان‌وقتی‌بی‌مراد‌می‌شوند،‌فضا‌را‌باز‌می‌کنند‌و‌می‌فهمند‌که‌عقلشان‌باید‌مغلوب‌عقل
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بی‌مرادی‌شد‌قَلاووزِ‌بهشت
حُفَّتِ‌الْجَنَّة‌شنو‌ای‌خوش‌سرشت

۴۴۶۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
پیش‌آهنگ،‌پیشروِ‌لشکر:‌قَلاووز

تو‌به‌اگر‌در‌برابر‌بی‌مرادی‌فضا‌را‌باز‌کنی‌و‌خدا‌را‌به‌زندگی‌ات‌بیاوری،‌بنابراین‌بی‌مرادی‌راهنمای
شت‌و‌ای‌کسی‌که‌سر.‌بهشت‌همین‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌انعکاس‌آن‌در‌بیرون‌است.‌بهشت‌می‌شود

در‌بهشت»:‌ذات‌تو‌همین‌اَلَست‌است‌و‌از‌جنس‌خدا‌هستی،‌تو‌بیا‌این‌حدیث‌را‌بشنو‌که‌می‌گوید
ست‌شهوت‌همان‌سبب‌سازی‌و‌چیزهایی‌ا]«‌.ناملایمات‌و‌سختی‌ها‌پیچیده‌شده‌است‌و‌دوزخ‌در‌شهوات
یم،‌با‌چیزهایی‌را‌که‌ما‌می‌پرستیم‌و‌قبول‌دار.‌که‌تو‌در‌مرکزت‌قرار‌می‌دهی‌و‌با‌آن‌ها‌همانیده‌می‌شوی

.[آن‌ها‌همانیده‌هستیم‌و‌از‌آن‌ها‌سبب‌می‌سازیم
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حدیث
«.حُفَّتِ‌الْجَنَّةُ‌بِالْمَکَارِهِ‌وَ‌حُفَّتِ‌النَّارُ‌بِالشَّهَوَاتِ»
ندِ‌یا‌چیزهای‌خوشای]پوشیده‌شده‌و‌دوزخ‌در‌شهوات‌[‌به‌لحاظ‌ذهنی]بهشت‌در‌چیزهای‌ناخوشایند‌»

«[.من‌ذهنی

از‌مُبَدِّل‌بین،‌وسایط‌را‌بمان
کز‌وسایط‌دور‌گردی‌زاصلِ‌آن

۷۹۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
ترک‌کن،‌رها‌کن:‌بمان-

در‌غیر‌این.‌همه‌چیز‌در‌دست‌مبدّل‌یعنی‌خداوند‌است،‌پس‌سبب‌های‌ذهنی‌را‌کنار‌بگذار‌و‌رها‌کن
.صورت‌از‌خداوند‌که‌اصلِ‌همین‌سبب‌‌های‌ذهنی‌‌ست،‌دور‌می‌شوی
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واسطه‌هر‌جا‌فزون‌شد‌وصل‌جَست
واسطه‌کم،‌ذوقِ‌وصل‌افزون‌تر‌است

۷۹۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

کنش‌هرجا‌سبب‌سازی‌های‌ذهنی‌و‌سبب‌ها‌زیاد‌شدند،‌همیشه‌به‌ذهن‌می‌روی،‌علت‌و‌معلول‌می‌کنی‌و‌وا
سبب‌ها‌نشان‌می‌دهی،‌بدان‌که‌وصل‌به‌خداوند‌جَسته‌‌است‌و‌از‌وصل‌با‌او‌خبری‌نیست‌اما‌اگر‌واسطه‌و

.کم‌شدند،‌دراین‌صورت‌ذوق‌وصل‌افزون‌تر‌می‌شود
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از‌سبب‌دانی‌شود‌کم‌حیرتت
حیرتِ‌تو‌ره‌دهد‌در‌حضرتت

۷۹۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

قط‌با‌زیرا‌فکر‌می‌کنی‌ف.‌از‌سبب‌دانی،‌سبب‌سازی‌و‌علت‌و‌معلول‌کردن‌در‌ذهن،‌حیرت‌تو‌کم‌می‌شود
ارگاه‌درصورتی‌که‌حیرتِ‌تو‌سبب‌می‌شود‌که‌به‌ب.‌سبب‌سازی‌توست‌که‌همه‌کارها‌درست‌می‌شوند

.خداوند‌راه‌پیدا‌کنی‌و‌با‌او‌یکی‌شوی
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ست‌شما‌فکر‌می‌کنید‌که‌فقط‌با‌سبب‌سازی‌شماست‌که‌کارها‌درست‌می‌شوند‌و‌اگر‌هم‌در:‌۱نکته‌
.استاین‌امتحان‌زندگی‌یا‌خداوند.‌نمی‌شوند‌شما‌بد‌شانس‌هستید‌یا‌خداوند‌به‌شما‌لطفی‌ندارد

را‌درست‌این‌که‌بگوییم‌واقعاً‌با‌سبب‌سازی‌نمی‌شود‌کارها.‌در‌زندگی‌ما‌چیز‌مهمی‌ست«‌حیرت»:‌۲نکته‌
قاد‌به‌انگشت‌به‌دهان‌ماندن،‌اعتراف‌به‌ناقص‌بودنِ‌عقل‌من‌ذهنی،‌اقرار‌به‌عاجز‌و‌جاهل‌بودن،‌اعت.‌کرد

‌ذهنی‌کمک‌عشق،‌این‌که‌فضاگشایی‌و‌فکر‌و‌عمل‌زندگی‌می‌تواند‌به‌ما‌کمک‌کند،‌تنها‌کمک‌اوست‌و‌من
.نمی‌کند،‌همه‌این‌ها‌حیرت‌است
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زیرَکی‌بفْروش‌و‌حیرانی‌بخر
زیرکی‌ظنّ‌‌است‌و‌حیرانی‌نظر

۱۴۰۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

کر‌است،‌این‌زیرکیِ‌من‌ذهنی‌را‌بگذار‌برود‌و‌حیرانی‌را‌بخر،‌برای‌این‌که‌زیرکی‌از‌جنس‌سبب‌سازی‌و‌ف
.اما‌حیرانی‌از‌جنس‌هشیاری‌نظر‌است

.‌‌ی‌نداردحیرانی‌حالتی‌است‌که‌دیگر‌ذهن‌تعطیل‌شده‌است‌و‌اگر‌هم‌هنوز‌سبب‌سازی‌می‌کنید،‌اهمیت]
ت‌شما‌درهر‌صور.‌یعنی‌طبق‌سبب‌سازیِ‌شما‌ممکن‌است‌امری‌انجام‌شود‌و‌یا‌ممکن‌است‌انجام‌نشود

.[تر‌می‌شودفضا‌را‌باز‌می‌کنید،‌یاد‌می‌گیرید،‌به‌حرف‌زندگی‌گوش‌می‌کنید‌و‌درنتیجه‌حیرت‌شما‌بیش
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نه‌قبول‌اندیش،‌نه‌رَد‌ای‌غلام
امر‌را‌و‌نهی‌را‌می‌بین‌مُدام

۱۴۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

چیست‌و‌با‌من‌ذهنی‌نه‌قبول‌کن‌و‌نه‌رد‌کن،‌بلکه‌فضا‌را‌باز‌کن،‌ببین‌امر‌و‌نهی‌زندگی‌در‌این‌لحظه
.‌لحظه‌به‌لحظه‌این‌کار‌را‌بکن

بزن‌و‌با‌یعنی‌اتفاقات‌را‌در‌این‌لحظه‌به‌صورت‌پویا‌ببین‌و‌دچار‌هیجان‌نشو،‌اگر‌خشم‌آمد‌آن‌را‌کنار]
.[پذیرش‌پی‌در‌پی‌و‌فضاگشایی‌پیش‌برو
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ربود‌عقل‌و‌دلم‌را‌جمالِ‌آن‌عربی
درونِ‌غمزه‌مستش‌هزار‌بوالعجبی

۳۰۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
عشوه‌و‌نازِ‌معشوق:‌غمزه-
چیز‌های‌شگفت‌انگیز:‌بوالعجبی-

در‌اشاراتِ‌.عقل‌و‌دل‌من‌را‌جمال‌آن‌زیبارویی‌که‌با‌ذهن‌نمی‌توانستم‌بشناسم‌یعنی‌جمال‌خداوند،‌ربود
د‌داشت‌ابروی‌او‌که‌به‌صورت‌پیغام‌هایی‌به‌دلم‌می‌آمد‌و‌مرا‌مست‌می‌کرد،‌هزاران‌چیز‌شگفت‌انگیز‌وجو

.که‌از‌آن‌ها‌حیران‌شدم‌و‌عقل‌و‌دلم‌رفت
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هزار‌عقل‌و‌ادب‌داشتم‌من،‌ای‌خواجه
کنون‌چو‌مست‌و‌خرابم،‌صلایِ‌بی‌ادبی

۳۰۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
دعوتِ‌عمومی:‌صلا-

حالا‌که‌فضا‌را‌باز‌کرده‌ام،‌مرکزم‌عدم‌شده‌‌و‌مست‌و‌.‌من‌در‌من‌ذهنی‌هزاران‌نوع‌عقل‌و‌ادب‌داشتم
نم؛‌خراب‌شده‌ام،‌همه‌آن‌ها‌را‌کنار‌گذاشته‌ام‌و‌مردم‌را‌به‌بی‌ادبی‌نسبت‌به‌عقل‌و‌ادب‌ذهن‌دعوت‌می‌ک

.چراکه‌ادبِ‌خداوند‌را‌قبول‌کردن‌از‌نظر‌ذهن‌بی‌ادبی‌است
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مسبّبِ‌سبب‌این‌جا‌درِ‌سبب‌بربست
تو‌آن‌ببین‌که‌سبب‌می‌کِشد‌ز‌بی‌سببی

۳۰۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

گر‌فضا‌را‌به‌وجودآورنده‌سبب‌که‌خداوند‌است‌درِ‌سبب‌سازیِ‌ذهنی‌را‌به‌‌روی‌من‌بسته‌است‌یعنی‌من‌دی
که‌تو‌این‌را‌ببین‌که‌خداوند‌از‌فضای‌گشوده‌شده.‌باز‌کرده‌و‌با‌هشیاری‌نظر‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنم

د‌بیرون‌چنانچه‌سبب‌ها،‌راه‌حل‌ها‌و‌عوامل‌جلوبرنده،‌از‌آن‌فضا‌بای.‌بی‌سببی‌ست،‌سبب‌بیرون‌می‌آورد
.بیاید
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۹برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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گنج‌حضور،‌بخش‌هفتم۹۸۹خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

ای‌شه‌با‌چنین‌عقل‌و‌ادب‌‌:‌گفت
!این‌چه‌شِید‌است؟‌این‌چه‌فعل‌‌است؟‌ای‌عجب

۲۴۱۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
حیله‌گری،‌نیرنگ‌بازی:‌شِید-

ی‌رود‌و‌پس‌به‌شهری‌م.‌جوانی‌که‌قصد‌زن‌گرفتن‌داشت‌تصمیم‌می‌گیرد‌با‌آدم‌عاقلی‌مشورت‌کند]
ان‌می‌دهند‌مردم‌شهر‌مردی‌را‌به‌او‌نش.‌می‌گوید‌یک‌دانشمند‌به‌من‌نشان‌دهید‌تا‌از‌او‌سؤالاتی‌بپرسم

.جوان‌او‌را‌صدا‌زد.‌که‌در‌میدان‌شهر‌سوار‌بر‌اسب‌چوبی‌با‌بچه‌ها‌بازی‌می‌کرد
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ت‌و‌ممکن‌زودتر‌سؤالاتت‌را‌بپرس‌و‌از‌اسبم‌فاصله‌بگیر‌زیرا‌چموش‌اس»:‌مرد‌با‌اسب‌چوبی‌آمد‌و‌گفت
.[درواقع‌مرد‌با‌این‌صحبت‌ها‌خود‌را‌به‌دیوانگی‌می‌زد«‌.است‌لگد‌بزند

و‌ادب،‌ای‌شاه،‌ای‌انسانی‌که‌واقعاً‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌ای،‌با‌این‌خردورزی‌و‌با‌چنین‌عقل»:‌جوان‌گفت
«.این‌چه‌حیله‌و‌فریبکاری‌‌ست؟‌این‌تعجب‌آور‌است

و‌بد‌ما‌خوب.‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌جنبه‌های‌تخریب‌من‌ذهنی‌که‌بسیار‌مخرب‌است‌قضاوت‌است:‌نکته
‌گوییم‌او‌فوراً‌تا‌یک‌نفر‌را‌می‌بینیم‌می.‌قضاوت‌دست‌در‌دست‌مقاومت،‌من‌ذهنی‌را‌می‌سازد.‌می‌کنیم

.این‌خاصیت‌من‌ذهنی‌ست.‌ابله‌است‌و‌آن‌یکی‌عاقل‌است
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تو‌وَرایِ‌عقلِ‌کُلّی‌در‌بیان‌‌
آفتابی،‌در‌جنون‌چونی‌نهان؟

۲۴۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

چطور‌در‌دیوانگی‌خودت‌را‌پنهان‌کرده‌ای؟.‌عقل‌تو‌‌ورای‌عقل‌کل‌است،‌تو‌همچون‌‌آفتاب‌هستی
زنند‌‌این‌اُوباش،‌رأیی‌می:‌گفت

تا‌در‌این‌شهرِ‌خودم‌قاضی‌کنند
۲۴۲۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

اهالی‌این‌شهر،‌من‌های‌ذهنی،‌با‌همدیگر‌مشورت‌کردند‌و‌می‌خواهند‌من‌را‌قاضی‌:‌گفت[‌آدم‌عاقل]
.[درحالی‌که‌من‌نمی‌خواهم‌قاضی‌شوم.‌]کنند
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ی‌اشاره‌در‌این‌داستان،‌قاضی‌دادگاه‌نیست‌بلکه‌به‌خاصیت‌قضاوت‌من‌ذهن«‌قاضی»منظور‌از‌:‌نکته
ماً‌نظارت‌بنابراین‌شما‌باید‌خودتان‌را‌دائ.‌می‌کند‌که‌دائماً‌درحال‌نیک‌و‌بد‌کردن‌چیزها‌و‌اتفاقات‌است

د‌و‌با‌کنید‌که‌آیا‌من‌ذهنی‌من‌در‌حال‌قضاوت‌است‌یا‌خیر؟همین‌که‌قضاوت‌می‌کند‌جلو‌آن‌بایستی
.آدم‌هایی‌که‌مرتب‌قضاوت‌می‌کنند‌و‌پشت‌سر‌هرکسی‌چیزی‌می‌گویند،‌قاطی‌نشوید

نی‌‌:‌گفتم،‌مرا‌گفتنددفع‌می
نیست‌چون‌تو‌عالِـمی،‌صاحب‌فَنی

۲۴۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ر‌دانشمند‌و‌نه‌باید‌قاضی‌شوی،‌چون‌در‌این‌شه»:‌من‌می‌گفتم‌نه‌من‌قاضی‌نمی‌شوم،‌اما‌مردم‌می‌گفتند
«.صاحب‌فنی‌مثل‌تو‌نداریم
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با‌وجودِ‌تو‌حرام‌است‌و‌خبیث‌‌
که‌کم‌از‌تو‌در‌قضا‌گوید‌حدیث

۲۴۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

.با‌وجود‌تو‌حرام،‌زشت‌و‌بدشگون‌است‌که‌ما‌کمتر‌از‌تو‌را‌به‌مقام‌قضاوت‌برسانیم
در‌شریعت‌نیست‌دستوری‌که‌ما‌‌

کمتر‌از‌تو‌شَه‌کنیم‌و‌پیشوا
۲۴۲۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

کمتر‌از‌شریعت‌هم‌به‌ما‌اجازه‌نمی‌دهد‌که‌وقتی‌انسان‌واجد‌شرایطی‌مانند‌تو‌داریم،‌شخص‌دیگری‌که
.تو‌می‌داند‌را‌در‌این‌شهر‌شاه‌و‌رهبر‌کنیم
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زین‌ضرورت‌گیج‌و‌دیوانه‌شدم‌‌
لیک‌در‌باطن‌همانم‌که‌بُدم

۲۴۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ر‌گیج‌و‌از‌این‌ضرورتی‌که‌پیش‌آمد‌خودم‌را‌به‌گیجی‌و‌دیوانگی‌زدم،‌یعنی‌در‌ظاه:[‌آدم‌عاقل‌می‌گوید]
خداوند‌اما‌در‌باطن‌همان‌طور‌زنده‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت.‌دیوانه‌ام‌تا‌من‌های‌‌ذهنی‌من‌را‌این‌گونه‌ببینند

.هستم
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ام‌‌عقلِ‌من‌گنج‌است‌و‌من‌ویرانه
امگنج‌اگر‌پیدا‌کنم،‌دیوانه

۲۴۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ص‌شما‌هم‌ظاهرم‌را‌می‌بینید‌و‌می‌گویید‌این‌شخ]عقل‌من‌همچون‌گنج‌بوده‌و‌ظاهر‌من‌خرابه‌است،‌
.اگر‌گنج‌عقلم‌را‌فاش‌کرده‌و‌به‌مردم‌نشان‌دهم،‌دیوانه‌واقعی‌هستم.[‌دیوانه‌‌است

ید،‌ولی‌گنج‌این‌ها‌همه‌ابیاتی‌هستند‌که‌نشان‌می‌دهند‌شما‌می‌توانید‌به‌لحاظ‌من‌ذهنی‌خراب‌باش:‌نکته
.اگر‌گنج‌عقلمان‌را‌به‌مردم‌نشان‌دهیم،‌دیوانه‌ایم.‌باشید
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اوست‌دیوانه‌که‌دیوانه‌نشد‌‌
این‌عَسَس‌را‌دید‌و،‌در‌خانه‌نشد

۲۴۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
داروغه،‌گزمه:‌عَسَس-

زند‌و‌خودش‌را‌به‌دیوانگی‌ن[‌همچون‌آن‌عاقل‌فرزانه‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌بود]دیوانه‌کسی‌ست‌که‌
عه‌حاکم‌همچنین‌او‌وقتی‌من‌ذهنی‌بزرگ‌و‌سیستمی‌که‌بر‌جام.‌خرد‌خود‌را‌پیش‌من‌های‌ذهنی‌فاش‌کند

ر‌جهان‌به‌عبارت‌دیگر‌نیروی‌من‌ذهنی‌که‌ب.‌]است‌را‌می‌بیند،‌خردش‌را‌از‌او‌پنهان‌نکند‌و‌به‌خانه‌نرود
ته‌باشد‌و‌او‌فرمانروایی‌می‌کند،‌اگر‌با‌پیشنهاد‌پول‌و‌مقام‌قصد‌سو‌‌ءاستفاده‌از‌یک‌انسان‌عارفی‌را‌داش

ی‌کند،‌قبول‌کند‌در‌این‌صورت‌مشخص‌می‌شود‌که‌آن‌انسان‌عارف‌راضی‌شده‌که‌با‌آن‌شاه‌ظالم‌همکار
ول‌اما‌در‌اصل‌یک‌عارف‌حقیقی‌مثل‌مولانا‌گنج‌خرد‌خود‌را‌پنهان‌می‌کند‌و‌آن‌مقام‌و‌پول‌را‌هرگز‌قب

.[نمی‌کند
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دانشِ‌من‌جوهر‌آمد‌نه‌عَرَض
این‌بهایی‌نیست‌بهرِ‌هر‌غَرَض

۲۴۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

عَرَض‌هر‌چیزی‌ست‌که‌.‌دانش‌من‌که‌از‌جنس‌اَلَست‌و‌زندگی‌ست،‌در‌ذات‌من‌است‌و‌عَرَض‌نیست
پس‌این‌جوهر‌من،‌زندگی‌و‌خداییت‌من،‌چیزی‌نیست‌که‌برای‌هر‌غرض‌ذهنی‌و.‌ذهن‌نشان‌می‌دهد

.خواسته‌های‌من‌ذهنی،‌آن‌را‌خرج‌کنم‌و‌بدهم‌برود
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کانِ‌قندم،‌نیْسِتانِ‌شِکَّرم
خَورمروید‌و،‌من‌میهم‌ز‌من‌می

۲۴۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ه‌تمام‌شادی‌ها‌ک.‌خودم‌ذاتاً‌معدن‌شِکر‌هستم،‌انواع‌و‌اقسام‌شادی‌ها‌و‌خردها‌را‌به‌این‌جهان‌می‌ریزم
.از‌ذات‌من‌می‌روید‌را‌هم‌خودم‌می‌خورم‌و‌هم‌در‌جهان‌پخش‌می‌کنم
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علمِ‌تقلیدی‌و‌تعلیمی‌ست‌آن
کَز‌نُفورِ‌مسُْتَمِع‌دارد‌فَغان

۲۴۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
رمیدن،‌نفرت:‌نُفور

کتابی‌و‌آن‌علمی‌که‌از‌تنفر‌یا‌بد‌آمدن‌مردمی‌که‌شنوندگان‌آن‌هستند‌فغان‌و‌غوغا‌برپا‌می‌کند،‌علم
ده،‌علم‌را‌از‌زیرا‌اگر‌کسی‌مانند‌مولانا‌که‌به‌زندگی‌زنده‌ش.‌]تقلیدی‌است‌که‌آدم‌از‌دیگران‌یاد‌می‌گیرد

فر‌به‌ذاتش‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌آورده‌باشد،‌از‌نفرت‌مردم‌نمی‌ترسد‌و‌برایش‌مهم‌نیست‌که‌یک‌ن
.[سخنانش‌گوش‌می‌کند‌یا‌هزار‌نفر،‌یا‌اصلاً‌کسی‌توجه‌نمی‌کند

.قضاوت‌من‌ذهنی‌مبتنی‌بر‌علم‌تقلیدی‌ست‌که‌از‌دیگران‌گرفته‌شده‌است:‌نکته
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هرکه‌بسْتاید‌تو‌را،‌دشنام‌دِه
سود‌و‌سرمایه‌به‌مُفْلِس‌وام‌دِه

۲۳۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
تهی‌دست:‌مُفْلِس-

‌ها‌را‌قبول‌تو‌آن‌ستایش.‌هر‌کسی‌تو‌را‌ستایش‌کند،‌حتماً‌خصوصیات‌من‌ذهنی‌را‌به‌تو‌نسبت‌می‌دهد
ین‌نکن‌و‌حتی‌آن‌ها‌را‌دشنام‌تلقی‌کن؛‌بنابراین‌سرمایه‌من‌ذهنی،‌همانیدگی‌ها‌و‌سود‌آن‌را‌که‌هم

.تعریف‌ها،‌ستایش‌‌ها‌و‌انرژی‌های‌بد‌و‌مخرب‌آن‌است،‌به‌‌همان‌من‌ذهنی‌وام‌بده
«بیت‌هندسی»
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۹برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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خانم‌لیلا
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گنج‌حضور،‌بخش‌هشتم۹۸۹خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
نیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌ذودَلال

۳۲۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال

ه‌چیز‌را‌ای‌عشوه‌فروشِ‌حقه‌باز،‌مرضی‌بدتر‌از‌داشتن‌یک‌هویت‌بدلی‌که‌فکر‌می‌کند‌کامل‌است‌و‌هم
.[این‌یک‌پندار‌است‌و‌پندار‌یعنی‌مَجاز.‌]می‌داند،‌در‌جان‌تو‌وجود‌ندارد

«ابیات‌هندسی»

.ناموس‌و‌درد‌از‌پندار‌کمال‌زاییده‌می‌شوند‌که‌هرسه‌این‌ها‌همیشه‌با‌هم‌هستند:‌نکته
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کرده‌حقْ‌ناموس‌را‌صد‌من‌حَدید
ای‌بسی‌بسته‌به‌بندِ‌ناپدید

۳۲۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
آهن:‌حَدید

ا‌این‌بند‌خداوند‌حیثیت‌بدلی‌را‌همچون‌صد‌من‌آهن‌سنگین‌کرده‌است‌و‌چه‌بسیارند‌انسان‌هایی‌که‌ب
.دیده‌نشدنی‌بسته‌شده‌اند

«ابیات‌هندسی»
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اس‌این‌دارد‌با‌الگوهای‌ذهنی‌اش‌همانیده‌است،‌بنابراین‌براس«‌می‌دانم»کسی‌که‌پندار‌کمال‌و‌:‌۱نکته‌
‌های‌بدتر‌از‌فکرها‌مرتب‌قضاوت‌می‌کند‌و‌هر‌کس‌مطابق‌میل‌او‌رفتار‌نکند‌را‌ابلَه‌می‌داند‌و‌حتی‌برچسب

مثلاً‌اگر‌.‌پس‌ناموس‌دارد‌یعنی‌چیزها‌به‌او‌برمی‌خورد.‌این‌هم‌دارد‌تا‌به‌آن‌شخص‌نسبت‌دهد
!ن‌ندانمبی‌مرادی‌ای‌پیش‌بیاید‌حاضر‌نیست‌از‌آن‌چیزی‌یاد‌بگیرد،‌چون‌می‌گوید‌چیزی‌نیست‌که‌م

در‌وهم‌او‌.‌کسی‌که‌ناموس‌و‌پندار‌کمال‌دارد،‌درد،‌فکرهای‌مجازی‌و‌توهماتِ‌خودش‌را‌دارد:‌۲نکته‌
.ترک‌ادب‌وجود‌دارد،‌یعنی‌چنین‌کسی‌بی‌ادب‌هم‌هست
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در‌تگِ‌جو‌هست‌سِرگین‌ای‌فَتی
گرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

۳۲۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
جوان،‌جوان‌مرد:‌فَتی

ای‌انسان،‌زیر‌این‌ظاهر‌آرام‌من‌ذهنی‌تو‌دردهای‌زیادی‌وجود‌دارد،‌اگرچه‌ظاهرت‌همچون‌جویی‌زلال‌و‌
.آرام‌به‌نظر‌می‌آید
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خویش‌مجرِم‌دان‌و‌مجرِم‌گو،‌مترس
تا‌ندزدد‌از‌تو‌آن‌اُستاد،‌درس

۱۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

حالا‌که‌می‌دانی،‌ناموس،‌درد‌و‌پندار‌کمال‌داری،‌اعتراف‌کن‌که‌تقصیر‌خودت‌بوده‌و‌خودت‌را‌مجرم
ه‌بگو‌که‌من‌ذهنی‌داری،‌از‌طریق‌همانیدگی‌ها‌می‌بینی‌و‌مشکلاتت‌را‌خودت‌ایجاد‌کرده‌ای،‌ن.‌بدان

ستاد‌که‌از‌این‌اعتراف‌نترس‌که‌ترس‌نشان‌ناموس‌بدلی‌است‌و‌اگر‌ناموس‌داشته‌باشی‌از‌ا.‌دیگران
.خداوند‌و‌بزرگی‌چون‌مولاناست،‌چیزی‌یاد‌نمی‌گیری

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

لیلاخانم‌۱۵۱۹قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



جاهلم،‌تعلیم‌دِه:‌چون‌بگویی
این‌چنین‌انصاف‌از‌ناموس‌بِه

۱۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
خودبینی،‌تکبّر:‌ناموس-

،‌این‌«.بدهیای‌خداوند‌و‌یا‌ای‌مولانا،‌من‌جاهلم،‌بنابراین‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم‌تا‌تو‌به‌من‌یاد»:‌اگر‌بگویی
‌تو‌از‌کار‌تو‌منصفانه‌است؛‌زیرا‌این‌که‌تو‌‌خودت‌زندگی‌ات‌را‌خراب‌کرده‌ای،‌واقعیت‌دارد‌و‌این‌انصافِ

.یک‌حیثیت‌بدلی‌بهتر‌است
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ن‌بزرگ‌و‌ما‌مرتب‌یک‌تصویر‌ذهنی‌از‌خودمان‌را‌بزک‌می‌کنیم‌و‌جلوی‌مردم‌می‌گذاریم‌که‌مثلاً‌م:‌نکته
ستند،‌دانشمندم،‌خانواده‌ما‌یکی‌از‌بهترین‌خانواده‌هاست،‌رابطه‌من‌با‌همسرم‌عالی‌و‌بچه‌هایم‌موفق‌ه

صویر‌چرا‌این‌ت!‌اصلاً‌من‌یکی‌از‌خوشبخت‌ترین‌آدم‌های‌روی‌زمین‌هستم؛‌چرا‌ناموس‌درست‌می‌کنی؟
ذهنی‌را‌به‌مردم‌ارائه‌می‌کنی؟
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از‌پدر‌آموز‌ای‌روشن‌جَبین
رَبَّنا‌گفت‌و‌ظَلَمْنا‌پیش‌از‌این

۱۳۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
پیشانی:‌جَبین-
ستم‌کردیم:‌ظَلَمْنا-

ا‌چیزها‌م«‌.خدایا‌ما‌به‌خودمان‌ستم‌کردیم»:‌ای‌انسان،‌از‌حضرت‌آدم‌بیاموز‌که‌آن‌پیشانی‌روشن‌گفت
‌آوردیم‌و‌را‌به‌مرکزمان‌آوردیم،‌در‌حالی‌که‌قرار‌بود‌تو‌را‌به‌مرکز‌خود‌بیاوریم‌و‌این‌چنین‌سر‌خودمان‌بلا

را‌مجرم‌بدان،‌بنابراین‌تو‌هم‌مانند‌او‌انسانی‌پیشانی‌بلند‌باش،‌اقرار‌کن،‌خودت.‌]به‌خودمان‌جفا‌کردیم
دان‌که‌فضا‌را‌باز‌کن،‌من‌ذهنی‌ات‌را‌کوچک‌کن،‌چیزی‌با‌ذهن‌نخواه،‌بی‌نیاز‌باش،‌ضرورت‌را‌بسنج‌و‌ب

.[پندار‌کمال‌داری
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(۲۳،‌آیه‌(۷)قرآن‌کریم،‌سوره‌اعراف‌)

«.قَالَا‌رَبَّنَا‌ظَلَمْنَا‌أَنْفُسَنَا‌وَ‌إِنْ‌لَمْ‌تَغْفِرْ‌لَنَا‌وَ‌تَرْحَمْنَا‌لَنَکُونَنَّ‌مِنَ‌الْخَاسِرِینَ»

ردیم‌و‌به‌خود‌ستم‌ک[‌ما‌با‌آوردن‌همانیدگی‌ها‌و‌دردها‌به‌مرکزمان‌و‌‌پخش‌درد]اى‌پروردگار‌ما،‌:‌گفتند»
‌که‌تا‌آخر‌یعنی‌کمک‌نکنی‌ما‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌از‌ما‌نگیری،‌به‌طوری]اگر‌ما‌را‌نیامرزى‌

خواهیم‌شد‌بدبخت.‌]و‌بر‌ما‌رحمت‌نیاورى،‌از‌زیان‌دیدگان‌خواهیم‌بود[‌عمر‌با‌همین‌مرکز‌جسمی‌ببینیم
«.[و‌اصلاً‌از‌بین‌می‌رویم
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آن‌که‌خواهی‌کز‌غمش‌خسته‌کنی
راهِ‌زاری‌بر‌دلش‌بسته‌کنی

۱۶۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ی‌به‌یعنی‌اگر‌کس.‌خدایا،‌اگر‌بخواهی‌کسی‌را‌به‌وسیله‌غم‌زخمی‌کنی،‌راه‌زاری‌را‌بر‌دلش‌می‌بندی
د‌را‌دیگر‌التماس‌خداون.‌غفلت‌و‌خرابکاری‌های‌خودش‌اقرار‌نکند،‌زندگی‌راهِ‌زاری‌را‌بر‌دلش‌می‌بندد

یله‌غم‌نمی‌کند،‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کند،‌به‌زندگی‌برنمی‌گردد‌و‌از‌او‌‌کمک‌نمی‌خواهد،‌دراین‌صورت‌به‌وس
.زخمی‌خواهد‌شد
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تا‌فروآید‌بلا‌بی‌‌دافعی
چون‌نباشد‌از‌تضرّع‌شافعی

۱۶۰۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
زاری‌کردن:‌تضرّع-
شفاعت‌کننده:‌شافع-

ن‌که‌تضرع‌و‌تا‌این‌که‌بر‌سر‌چنین‌شخصی‌بلا‌بیاید‌درحالی‌که‌او‌نمی‌تواند‌آن‌بلا‌را‌دفع‌کند؛‌برای‌ای
بودن،‌تضرع‌همان‌التماس،‌اعتراف‌به‌عاجز‌و‌جاهل.‌]زاری‌و‌فضاگشایی‌را‌به‌عنوان‌شفاعت‌کننده‌ندارد

.[فضاگشایی،‌صبر‌کردن‌و‌منتظر‌بودن‌است
من‌‌می‌دانم‌و‌»حالتی‌است‌که‌من‌ذهنی‌به‌عنوان‌پندار‌کمال‌بلند‌می‌شود‌و‌می‌گوید‌«‌تضرع»عکسِ‌:‌نکته

.،‌پس‌دردها‌را‌حفظ‌کرده‌و‌پخش‌می‌کند«ناموس‌دارم
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وآن‌که‌خواهی‌کز‌بلایش‌واخَری
جانِ‌او‌را‌در‌تضرّع‌آوری

۱۶۰۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.‌‌ریولی‌اگر‌بخواهی‌کسی‌را‌از‌بلا‌بخری،‌جان‌و‌مرکز‌او‌را‌به‌فضاگشایی،‌التماس‌و‌تضرّع‌درمی‌آو
ی؟‌این‌منظور‌از‌تضرّع،‌زاری‌من‌ذهنی‌نیست،‌که‌من‌فلان‌چیز‌را‌ندارم،‌یا‌چرا‌فلان‌چیز‌را‌از‌من‌گرفت]

زاری‌مثبت‌است‌و‌عجز‌و‌جهل‌من‌ذهنی‌ما‌را‌نشان‌می‌دهد،‌در‌این‌حالت‌ما‌اقرار‌می‌کنیم‌که‌بلد‌
.[نیستیم
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گفته‌ای‌اندر‌نُبی،‌کآن‌اُمَّتان
که‌بر‌ایشان‌آمد‌آن‌قهرِ‌گران

۱۶۰۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
قرآن‌کریم:‌نُبی-

ند؟‌در‌قرآن‌گفته‌ای‌چطور‌آن‌گروه‌از‌آدم‌ها‌که‌بر‌آن‌ها‌سختی‌و‌قهر‌فرستادم،‌در‌آن‌لحظه‌تضرّع‌نکرد
و‌گریه‌و‌زاری‌حال‌اگر‌ما‌سختی‌ببینیم‌و‌حقیقتاً‌فضاگشایی]سختی‌را‌دیدند‌و‌دوباره‌سرکش‌شدند؟‌

[کنیم‌و‌وضعمان‌درست‌شود،‌آیا‌دوباره‌رُدُّولَعادُوا‌کرده‌به‌ذهن‌برمی‌گردیم‌و‌طغیان‌می‌کنیم؟
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چون‌تضرّع‌می‌نکردند‌آن‌نَفَس؟
تا‌بلا‌زیشان‌بگشتی‌بازپس

۱۶۰۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

چگونه‌در‌آن‌لحظه‌که‌بی‌مراد‌شدند،‌تضرع‌نکردند‌و‌فضا‌را‌نگشودند‌تا‌بلا‌از‌آن‌ها‌رفع‌شود؟

م‌تا‌از‌منظور‌خداوند‌این‌است‌که‌ما‌من‌ذهنی‌را‌متلاشی‌کنیم‌و‌مرکزمان‌را‌در‌اختیار‌او‌بگذاری:‌نکته
بالا‌می‌آییم‌طریق‌ما‌فکر‌و‌عمل‌کند،‌تا‌عشقش‌را‌بیان‌کند،‌اما‌ما‌این‌کار‌را‌نمی‌کنیم،‌به‌عنوان‌من‌ذهنی

.و‌سبب‌تخریب‌می‌شویم،‌که‌این‌تخریب‌را‌در‌زندگی‌شخصی‌مان‌دیده‌ایم
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لیک‌دل‌هاشان‌چو‌قاسی‌گشته‌بود
آن‌گنه‌هاشان‌عبادت‌می‌نمود

۱۶۰۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
سخت،‌سفت:‌قاسی-

عنی‌اما‌چون‌دل‌های‌آن‌ها‌سفت‌و‌سخت‌مثل‌سنگ‌خاره‌شده‌بود‌و‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کردند،‌گناه‌کردن‌ی
ما‌به‌ش.‌]فکر‌و‌عمل‌‌کردن‌برحسب‌همانیدگی‌ها،‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌بی‌ادبی‌به‌نظرشان‌عبادت‌می‌آمد

خودتان‌مراجعه‌کنید،‌آیا‌درد‌پخش‌‌کردن،‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌تحمیل‌چیزها‌به‌دیگران‌را‌عبادت‌
[می‌دانید؟
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(۴۳،‌آیه‌(۶)قرآن‌کریم،‌سوره‌انعام‌)

«.ونَفَلَوْلَا‌إِذْ‌جَاءَهُمْ‌بَأْسُنَا‌تَضَرَّعُوا‌وَلَکِنْ‌قَسَتْ‌قلُُوبُهُمْ‌وَ‌زَیَّنَ‌لَهُمُ‌الشَّیْطَانُ‌مَا‌کَانوُا‌یَعْمَلُ»

یطان‌پس‌چرا‌هنگامى‌که‌عذاب‌ما‌به‌آن‌ها‌رسید‌زارى‌نکردند؟‌زیرا‌دل‌هایشان‌را‌قساوت‌فراگرفته‌و‌ش»
«.اعمالشان‌را‌در‌نظرشان‌آراسته‌بود

یر‌شیطان‌چنان‌اعمالشان‌را‌آراسته‌بود‌که‌ظلم‌های‌خودشان‌را‌عبادت‌می‌پنداشتند،‌درحالی‌که‌اس]
.[ندحرص‌و‌شهوتِ‌جسم‌در‌مرکزشان‌بودند‌و‌به‌دنبال‌آن‌می‌رفتند،‌این‌کارها‌را‌عبادت‌می‌پنداشت
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تا‌نداند‌خویش‌را‌مجرمْ‌عَنید
آب‌از‌چشمش‌کجا‌داند‌دوید؟

(۱۶۰۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
ستیزه‌گر:‌عَنید-

وده،‌تا‌زمانی‌‌که‌ستیزه‌گر‌خودش‌را‌مجرم‌نداند‌و‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌اقرار‌نکند‌که‌تقصیر‌خودش‌ب
سلیم‌دراین‌صورت‌آب‌از‌چشمش‌جاری‌نمی‌شود،‌یعنی‌فضا‌باز‌نمی‌شود،‌به‌گریه‌و‌زاری‌نمی‌افتد‌و‌ت

.‌‌نمی‌شود‌
.[بنابراین‌متوجه‌می‌شویم‌که‌ما‌ستیزه‌گر‌و‌عَنید‌بوده‌ایم‌و‌باید‌اقرار‌کنیم]
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(۴۲،‌آیه‌(۶)قرآن‌کریم،‌سوره‌انعام‌)

«.وَ‌لَقَدْ‌أَرْسَلْنَا‌إِلَى‌أُمَمٍ‌مِنْ‌قَبْلِکَ‌فَأَخَذْنَاهُمْ‌بِالْبَأْسَاءِ‌وَ‌الضَّرَّاءِ‌لَعَلَّهُمْ‌یَتَضَرَّعُونَ»
ا‌دچار‌کردیم‌هرآینه‌بر‌امت‌هایى‌که‌پیش‌از‌تو‌بودند‌پیامبرانى‌فرستادیم‌و‌آنان‌را‌به‌سختی‌ها‌و‌آفت‌ه»

«.تا‌مگر‌زارى‌کنند
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۹برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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